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Abstract
The most superior method that, after revelation, is capable of explaining the world to us is the 
method of mystical intuition. Now, what should be the criterion for mystical discovery and 
intuition so that a person does not suffer from intellectual anxiety regarding its correctness? 
It appears that, intuition is an attainable reality, and in its light, man finds all the truths 
with his unlimited presence. Such a person is capable of finding the reality of the Divine 
Names, a reality that is achieved with the receipt of the Greatest Name (Ism-e Aʿẓam), and 
consequently all the truths of the Most Beautiful Names (al-Asmā’ al-Ḥusna) are obtained 
by the perfect man. Ayatollah Javādī puts forward methods and degrees in this regard, the 
review of which will provide a new analysis. Now, it remains to be seen whether mystical 
intuition is the same as the knowledge of the Infallible Imam (AS), or whether it has a 
fundamental difference, or whether this important matter has degrees, the highest degree of 
which is specific to the Imam. 
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چکیده
برترین روشی که پس از وحی قادر است جهان را برای ما تبیین کند، روش شهود عارفانه است. حال، معیار کشف 

گویا شهود، حقیقتی  و شهود عارفانه چگونه باید باشد تا انسان در درستی آن به اضطراب فکری دچار نشود؟ 

دست‏یافتنی است و آدمی در پرتو آن تمام حقایق را با حضور نامحدود خود می‏یابد، چنین انسانی قادر است 

حقیقت اسمای الهی را بیابد، حقیقتی که با دریافت اسم اعظم و به‏تبع آن همه حقایق اسمای حسنا نزد انسان 

کامل حاصل می‏گردد. آیت‏الله جوادی در این خصوص روش و مراتبی را مطرح می‏کنند که بازنگری آن، تحلیل 

نوینی را ارائه خواهد داد. حال، باید دید که آیا شهود عرفانی با علمِ امام معصوم یکسان است، یا تفاوت اساسی دارد، 

یا این مهم دارای مراتبی است که مرتبۀ عالی آن به امام اختصاص دارد. 

کلید‏واژه‏ها: معرفت‏شناسی، شهود، عرفان، حق، علم امام معصوم
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بیانم سئله

راه شناخت هر چیزی از طریق برهان عقلی یا از طریق شهود عرفانی یا از طریق دلیل نقلی است. 

البته شهود عرفانی دارای مراتبی است که مرحلۀ عالی و برتر آن بسیار محدود است و به هر کسی 

، راه شـهود عرفانی برای غیرمعصوم بسـیار دشـوار اسـت به همین ‏خاطر  اختصاص ندارد. از این‏رو

مشاهدات معرفت عرفانی باید به شهود انسان کامل معصوم، مستند شود. حال، آیا كسی كه دارای 

شناخت شهودی است، در نگاه خود حقايقی را می‏‏بيند که دیگران از دیدن آن ناتوان هستند و با 

گوش خود كلماتی را می‏‏شنود كه ديگران از شنيدن آن محروم‏اند و آیا هر شهودی به‏تنهايى شرايط 

تـام معرفتـى را دارد؟ آیـا بـرای درسـتی و خطـای آن می‏تـوان شـاخصی را تعییـن کـرد؟ پاسـخ این امور 

از نگاه استاد جوادی آملی تحلیل خواهد شد. پیش از آن مفهوم حق و حقیقت تبیین می‏گردد. 

مف موهحق و حقیقگن زا تاهیلمآ یداوج للها‏تیآ 

واژۀ حق همانند ساير واژه‏ها و كلمات، دارای دو معنای لغوی و اصطلاحی است. حق )حَ ق ق( 

در قاموس لغت به معنای ثبوت، ضد باطل و موجود ثابت )طریحی، 1375: ج1، ص545( و وجود 

ثابتی كه انكار آن روا نباشد، آمده است؛ همچنین به معنای وجود مطلق و غيرمقيدی كه به هيچ 

قيدی تقييد نشده باشد، يعنی ذات اقدس باری‏تعالی آمده است )التهانوی، 1996: ج1، ص683(. 

ايـن واژه هـرگاه به‏صـورت مصـدری )حقیقـت( بـه كار رود، بـه معنای »ثبوت« و اگر به‏شـكل وصفی 

استعمال شود، به معنای »ثابت« است.

در اصطلاح عام، حكمِ مطابق با واقع را گويند كه بر اقوال و عقايد و مذاهب و اديان اطلاق می‏شود. 

از نـگاه آیـت‏الله جـوادی، ترديـدی وجـود ندارد در اينكه حق در برخی مـوارد دارای ماهيت اعتباری 

عقلانی و در بعضی موارد، شرعی است و شكی نيست كه حق در همه معانی، ماهيت واحد دارد 

و ميان مصاديقش مشـترک معنوی اسـت، مفهوم آن اعتباری بوده و امكان تعريف حقيقی از نوع 

حد و رسم منطقی برای آن ممكن نيست )جوادی آملی، 1389 )ب(: ص75(.
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علمای علم منطق قضيه‏ای را كه مطابق با واقع و موافق با نفس‏الامر باشد، »حق« می‏نامند و درباره 

تفـاوت آن بـا صـدق می‏گوينـد »حـق« حكـم مطابق با واقع اسـت و شـامل اقوال و عقايد می‏شـود در 

برابر باطل؛ ولی صدق مخصوص به اقوال است در برابر كذب. گاهی گفته می‏شود تفاوت صدق 

و حق در اين است كه مطابقت در حق از جانب واقع، و در صدق از جانب حكم است. فلاسفه 

از واژه »حق« گاهی وجود عينی و خارجی را اراده میك‏نند و گاهی موجود واجبی را كه قائم به ذات 

است مدّ نظر دارند )شیرازی، 1999: ج1، ص96(.

علمای علم اصول، حق را به دو قسم تقسيم كرده‏اند: حق خدا و حق بنده. حق خدا آن است 

گـر بنـده آن را اسـقاط كنـد، سـاقط نمی‏شـود و از ميـان نمـی‏رود؛ ماننـد نمـاز و روزه و حـج و  كـه ا

جهـاد، و حـق بنـده حقـی را گوينـد كـه بـا اسـقاط او سـاقط گـردد؛ ماننـد قصاص )جـوادی آملی، 

1384: ص25(. از نظـر ايشـان منشـأ و خاسـتگاه حـق، ارادۀ انسـانی يـا انسـانيت انسـان اسـت؛ 

گـر حـق‏ اختصاصـی باشـد،  چنانك‏ـه حقـوق ‏از منظـر آنـان يـا اختصاصـی ‏اسـت يـا طبيعـی. ا

گر طبيعی باشـد، به‏صرف انسـان‏بودن برای او حاصل اسـت  خاسـتگاه آن ارادۀ انسـان اسـت و ا

)جوادی آملی، 1384: ص26(.

خداوند غير از حق، حكمی ندارد و حكم حق نيز از غيرخدا نخواهد بود: »الحَقُّ مِن رَبِّك« )بقره: 

147(. صـدور حكـم حـق از خداونـد و اعطـای آن بـه انسـان كامـل، گاهـی به‏صـورت وحـی و گاهـی 

به‏صورت الهام و مانند آن است. حق صادر از خداوند، مداری است كه انسان كامل معصومی مانند 

حضرت علی؟ع؟ بر گِرد آن می‏گردد؛ از اين‏رو درباره اميرمؤمنان، حضرت علی بن ‏ابی‏طالب؟ع؟ 

رسيده است: »علي مع الحق والحق مع علي« )ابن‏شهرآشوب، 1412: ج3، ص77؛ مجلسی، 1403: 

ج38، ص28(. اساسی‏ترين راه برای تشخيص حق از باطل و تمييز صدق از كذب و تفيكک خير 

از شر و تنحيه قبيح از حَسَن همانا مراجعه به سنّت و سيرت انسان كامل معصومی چونان علی 

بن ابی‏طالب؟ع؟ است؛ زيرا تمام شئون قولی و فعلی او حجت الهی است و كشف حق و تفسير 

حقيقت را بايد در مدار وی جستجو كرد. 



آم یدواج‏ لهلاآيت‏ ها نگزا مومام معصا مل عو یناعرف دهوشی سانش‏تفرعم /  11

در اين مقطع كه سخن از مقام اثبات و كشف حق است، دين حق و صراط حقيقت و سبيل 

كـه حـق در مرتبـۀ اثبـات در مـدار او و سـاير  گرفـت؛ چرا مسـتقيم را بايـد از اميرمؤمنـان؟ع؟ فرا

انسـان‏های كامـل معصـوم دور می‏زنـد و بـا تحليـل دقيـق توحيـدی، همـگان اعـم از امـت و امـام 

ی و در اين  در مـدار حكـم الهـی می‏گردنـد؛ بـا ايـن تفـاوت كـه كيـی امام اسـت و ديگری مأمـوم و

دَوَران، همگـی لاحـق امـام معصوم‏انـد و هيچي‏ـک از آنهـا مـارق يـا زاهـق نخواهنـد بـود )جـوادی 

آملی، 1389 )د(: ج6، ص347(. 

گاهـی  كـه حـق اسـت بيـش از كيـی نيسـت و  به‏لحـاظ مقـام نورانيـت ملكوتـی، حكـم خداونـد 

به‏صورت تدوين -يعنی قرآن حيكم- و زمانی به‏صورت تكوين -يعنی روح انسان كامل معصوم- 

ی میك‏ند؛ ولی در نشئۀ مُلك و عالم كثرت و طبيعت، كيی -يعنی قرآن- به‏عنوان ثقل اكبر 
ّ
تجل

؟عهم؟- به‏عنوان ثقل كبير جلوه می‏نمايد و هر كبيری  ظهور میك‏ند و ديگری -یعنی عترت اطهار

در مـدار اكبـر خـود دور می‏زنـد؛ از ايـن‏رو ايـن ذوات قدسـی در مقـام تكليـف، پيـرو علـوم وحيانـی 

قرآن حيكم‏اند، چنانك‏ه امت اسلامی كه می‏توان آنها را ثقل صغير ناميد، پيرو ثقل كبير و اكبرند 

)جوادی آملی، 1389 )د(: ج6، ص355(.

كشفنم زا دوهش و ظ یداوج للها‏تیآ ر

اسـتاد جوادی آملی می‏فرمايد: »كسـی كه دارای شـناخت شـهودی اسـت، در نگاه خود حقايقی را 

می‏‏بيند و با گوش خود كلماتی را می‏شنود كه ديگران از ديدن و شنيدن آنها محروم هستند« و در 

ادامه می‏فرمايد: 

»صاحب‏دل مهذب در بيداری با نگاه به هر منظر، حقيقتی را كه مناسب با آن است، مشاهده 

میك‏‏ند و در گذر از هر زمان، نسيمی را هماهنگ با آن استشمام می‏نمايد. به عبارت ديگر، نزد 

اين شـخص هر شـیئی از اشـيای طبيعی همانند آينه، آيه و نشـانه‏‏ای اسـت كه حقيقتی برتر از 

حقايق ملكوتی و جبروتی را ارائه می‏‏دهد« )جوادی آملی، 1372: ص347(.
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 آیـت‏الله جـوادی آملـی معتقـد اسـت بالاتريـن روشـی کـه پـس از وحـی، قـادر اسـت جهـان را بـرای ما 

تفسیر کند، روش شهود عارفان است و آن را به‏لحاظ مشهود به دو قسم تقسیم می‏کند:

ی سِعی است که مشاهده‏اش با يقين همراه است. در این صورت شاهد 
ّ
1. مشهود و مكشوفْ كل

نسبت به آنچه که می‏بیند یقین پیدا می‏کند. 

2. مشـهود و مكشـوفْ امـور جزئـی و مقيّـد اسـت کـه ممكـن اسـت تزلـزل، اضطـراب، تشـويش و 

ی در متـن آن حضـور داشـته باشـد و آرامـش و يقيـن در آن پديـد نيايـد؛ چـون اين‏گونـه از  بی‏قـرار

ی از دانـش عقلـی بی‏بهـره اسـت، ارزش معرفتـی و جهان‏شـناختی حقيقـی  گاهی‏هـای حضـور آ

بـردی يا ارضايی  نـدارد و تنهـا می‏توانـد در خدمـت گرايش‏هـای جزئـی صاحبان خود، نقشـی كار

بـه  )الـف(: ص94(. شـهودهاى جزئـى شـهودهاى مربـوط  آملـی، 1389  باشـد )جـوادی  داشـته 

حقيقت‏هـای فروتـر از حقيقت‏هـای عقلـى، ماننـد شـهود عالـم طبيعـت و عالـم مثـال اسـت 

كـه محدوديـت داشـته و در معـرض تغييـر و تبديـل هسـتند. در چنيـن شـهودهايی به‏جهـت 

محدوديت و تزلزلى كه متعلق تجربه دارد، قوۀ واهمه و خيال، قدرت تصرف و در نتيجه اشتباه 

و فريـب در آنهـا را دارد و چه‏بسـا تجربه‏گـر در تشـخيص حـق و باطـل بـودن آنچـه مشـاهده كـرده 

اسـت، گرفتـار شـک و ترديـد شـود. بنابرايـن چنيـن شـهودهايى به‏تنهايـى شـرايط تـام معرفتـى را 

ی نيز در ذيل  ندارند؛ البته براى كسى كه به شهود عقلى راه يافته، شهودهای جزئى و خيالى و

آن قابل سنجش است و در صورت صوابي‏افتن آنها، بر آن يقين حاصل می‏شود. شهود انسان 

نیز به‏لحاظ صدق و کذب به دو قسم می‏شود:

1. شهود كاذب: گاهی انسان با مثال متّصل و هوای نفس خود يا با تمثّلات شيطانی ارتباط میي‏ابد؛ 

چنانك‏ه چيزی را در رؤيای كاذب می‏بيند. به ديگر سخن، مشهود انسان در اين حالت، خاطرات 

نفسانی يا القائات شيطانی متمثّل‏شدۀ درون اوست. چنين شهودی، حق و صدق نيست؛ چون 

اين علم حضوری با شهودِ وهم و خيال پديد می‏آيد و با واقع پيوندی ندارد.
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2. شهود صادق: گاهی انسان با حقايق عينی )مثال منفصل( رابطه برقرار میك‏ند و آن را میي‏ابد؛ 

ق اين شهود، القائات 
ّ
كی يا رحمانی متمثّل می‏شود؛ چون متعل

َ
يعنی درون اين انسان، تمثّلات مَل

كی يا رحمانی است، صادق است )جوادی آملی، 1389 )الف(: ص95(.
َ
مَل

میزاند ردوهش 

مشـهود عرفـا و اهـل كشـف، ممکـن اسـت نفسـانی، شـيطانی، مَلكـی یـا رحمانـی باشـد. گوناگونـی 

مشـهودات گاهـی طولـی و گاهـی مبايـن اسـت. وقتـی تفاوت‏هـا طولـی باشـد، يـا همـۀ مشـهودات 

صحيح اسـت يا باطل؛ ولی در اختلاف‏های تباينی كه بازگشـت آن به تناقض اسـت، حتماً كيی 

از مشـهودات صحيـح و ديگـری باطـل اسـت. پس برای اینکه مشـهودِ صـادق و كاذب از هم تمييز 

يابند، شاخص و ميزانی لازم است تا درست از نادرست بازشناخته شود؛ زيرا كشف و شهود نظری 

بايد به كشف و شهود بديهی ختم شود و آن ميزان، همان كشف و شهود معصوم است كه به‏مثابۀ 

قانون اوّلی و بديهی برای كشف و شهودهای غيرمعصوم است.

، كشـف، گاهـی تـام و گاهـی ناقـص اسـت. بـزرگان جهـانِ معرفـت و شـهود، كشـفی  از سـوی ديگـر

يابی همۀ كشـف‏ها كشـف  را اطمينـان‏آور می‏داننـد كـه بـه كشـف معصـوم منتهـی شـود. ميـزان ارز

انسـان كاملِ معصوم اسـت؛ چون انسـان كاملِ معصوم با متن واقع ارتباط دارد و كشـف او مَلكی 

يُوحُونَ 
َ
إِنَّ الشّيَاطِينَ ل ، ممكن است باطل و از سنخ »وَ يا رحمانی است. كشف انسان‏های ديگر

 
ّ

مَـهُ الُله إِل
ّ
نْ يُكَلِ

َ
وكُـمْ« )انعـام: 121( باشـد يـا صحيـح و از سـنخ »وَمَا كَانَ لِبَشَـرٍ أ

ُ
وْلِيَائِهِـمْ لِيُجَادِل

َ
ـىٰ أ

َ
إِل

هُ عَلِي حَكِيمٌ« )شـورا: 51( باشـد. 
ّ
 فَيُوحِـي بِإِذْنِـهِ مَا يَشَـاءُ إِنَ

ً
وْ يُرْسِـلَ رَسُـول

َ
وْ مِـنْ وَرَاءِ حِجَـابٍ أ

َ
وَحْيًـا أ

بـر پايـۀ ايـن آيـه هيـچ انسـانی شايسـته نيسـت كه خدا با او سـخن گويد، جـز از راه وحی يا از پشـت 

حجاب يا فرستادن رسولی كه به فرمان او آنچه را بخواهد وحی میك‏ند؛ زيرا او بلند‏مرتبه و حيكم 

است )جوادی آملی، 1389 )الف(: ص96(.
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، آیت‏الله جوادی آملی به‏دلیل اینکه در كشف عرفا امکان حق و باطل بودن مشهود وجود  از این‏رو

دارد، معتقد است تمام مشهودات غيرمعصوم بايد با كشف و شهود معصوم بازشناخته شود؛ پس 

ميزان در كشف عرفا، كشف انسان كاملِ معصوم است. ایشان در مواقع مشکوک، سرانجامِ کار را 

تمسک‏ به حکمت متعالیه می‏داند و می‏فرماید: 

گـر عـارف در ایـن هنـگام، كشـف نـاب معصـوم را معيـار شـهود خـاصّ خويـش قـرار دهـد و  »ا

آرامـش يابـد، نوسـان و اضطـراب فكـری نخواهد داشـت؛ وگرنه بهترين راه برای تشـخيص 

سـره از ناسـره، اسـتمداد از مبانـی متقـن حكمـت متعاليـه اسـت و ايـن مطلـب بـرای برتـری 

فلسفه بر عرفان نيست؛ بلكه برای آن است كه فلسفۀ الهی با همۀ شوكت آن، در ساحت 

عرفـان، چـون منطـق اسـت در پيشـگاه حكمـت؛ يعنـی جنبـه ميزانـی و آلـی دارد« )جـوادی 

آملی، 1389 )الف(: ص95(.

از طرفـی، هرچـه را پيامبـر شـهود میك‏نـد، همان معجزۀ الهی اسـت و می‏تواند از طريـق آن تحدّی و 

مبارزه‏طلبی كند و از مردم بخواهد كه عين آن شهود را انجام دهند و آنها نيز از آوردن مانند آن ناتوان 

باشند؛ چنانك‏ه تبديل عصای حضرت موسی؟ع؟ به اژدها معجزه‏ای بود كه مردم از انجام عملی 

شـبيه آن عاجـز بودنـد )جـوادی آملـی، 1388: ص160(. راز مطلـب در آن اسـت كـه ذات وحی الهی 

-حتی اگر يک آيه هم باشد- در جايگاه مكنون و پوشيده‏ای است كه تنها پاكان به آن دسترسی 

دارند و هرگز در اين وادی بطلان راه نمیي‏ابد؛ از اين جهت هيچ‏گونه غبار شک بر آن نمی‏نشيند؛ 

چـون در ايـن عرصـه، انسـان كامـل تنها از طريـق نور خداوند كه هيچ‏گونه تاركيی بـه آن راه ندارد، به 

حقايق نظر می‏افكند.

ارمتبیدوهش تفرعم 

از نظـر آيـت‏الله جـوادی آملـی کسـی کـه دارای شـناخت شـهودی اسـت در نـگاه خـود حقایقـی 

کـه دیگـران از آن محـروم هسـتند، چنیـن امـری  را می‏بینـد و بـا گـوش خـود کلماتـی را می‏شـنود 



آم یدواج‏ لهلاآيت‏ ها نگزا مومام معصا مل عو یناعرف دهوشی سانش‏تفرعم /  15

اولین‏بار در خواب نصیب انسـان می‏گردد و این نشـانه‏ای از چشـم و گوش باطنی انسـان اسـت 

ی دست پیدا می‏کند  و هرکس بتواند زنگار دل خود را باز گیرد به چنین شهودی حتی در بیدار

)جوادی آملی، 1372: ص388(. آيت‏الله جوادی آملی برای شهود و معرفتِ حاصل از آن چهار 

مرتبه قائل است و می‏‏فرمايد: 

»در اولين مرتبه، آدمی قادر به معرفت اسـرار عالم ملک و طبيعت می‏‏گردد و از اين طريق، 

بـدون آنكـه رنـج شـرايط و اسـباب معرفـت مفهومـی را كـه مربـوط بـه شـناخت از دور اسـت، 

داشـته باشـد، بـه حـوادث گذشـته و آينـدۀ نشـئه طبيعت علم پيـدا میك‏ند. در مرتبـۀ برتر به 

اسـرار عالـم ملكـوت و فراطبيعـت پـی ‏می‏‏بـرد. درک آن اسـرار بـرای كسـانی كـه از عالـم ملـک 

سـفری را آغاز نكرده‏‏اند و جز آن به حقيقتی راه نبرده‏‏اند، مشـكل و غيرممكن اسـت. مرتبه 

فراتـر از ايـن، آمادگـی نظـر بـه جبـروت و شايسـتگی نظـر بـه عـرش خداونـد سـبحان اسـت. 

ايـن مقـام كـه همـان مقـام احسـان اسـت، مقام كسـانی اسـت كه گرچـه خداوند و عـرش او را 

مشـاهده نمیك‏‏نند، ولی طوری خداوند را مي‏‏شناسـند كه گويا او را به چشـم دل می‏‏بينند و 

نيـز می‏‏داننـد كـه خداونـد آنـان را مشـاهده می‏‏نمايد. در عالی‏ترين مرتبه از معرفت و شـهود، 

انسان به جايی می‏رسد كه از متن تمامی امور متكثر، آن حقيقت واحده را مشاهده میك‏ند 

كه حضرت علی؟ع؟ در وصف او می‏‏فرمايد: مع كل شيء لا بمقارنة وغير كل شيء لا بمزايلة؛ 

يعنـی بـا همه‏چيـز هسـت، نـه اينكه همنشـين آنان باشـد و با همه‏چيز فـرق دارد، نه اينكه از 

آنان جدا و بيگانه باشد« )جوادی آملی، 1372: ص340(.

منظور از شـهود عقلى، كشـف و شـهود حقيقتی كلى اسـت. كلى در اينجا غير از كلى مفهومى 

اسـت. كل‏ىبـودن در مفهـوم بـه معنـاى عـدم امتناع صدق بر كثيرين اسـت؛ مانند مفهوم انسـان 

كـه قابـل صـدق بـر افـراد متعددى اسـت؛ اما كل‏ىبودنِ حقيقت‏های شـهودى بـه معناى اطلاق، 

سـعۀ وجـودى و نامحدودبـودن اسـت. از ديـدگاه آيـت‏الَلّ جـوادى آملى چنين شـهودى همواره با 

يقين همراه است؛ چراك‏ه به‏لحاظ كليت و ثبات، امكان نفوذِ خليط و رقيب و مشتبه‏شدن در 
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آن نيسـت. يقيـن همـراه بـا ايـن شـهود، يقين معرفتى و ضرورت صدق اسـت؛ زیـرا اصل واقعيت 

ک شـخص اسـت و گريـزى از قبـول آن نيسـت. آنكـه به شـهود عقلـى و فراتر  محيـط بـر فهـم و ادرا

از آن نايـل آيـد، حضـور نامحـدود حقيقت‏هـای عقلى را از همه‏سـو میي‏ابد و مجالى براى شـک 

و ترديد نم‏ىبيند. 

 دوهشبهاونع‏نی ک روشد رآ رسا یاتایلمآ یداوج د

آیـت‏الله جـوادی آملـی بهتریـن روش معرفـت نفـس را شـناخت شـهودی می‏دانـد. از نظـر ایشـان 

ی است. موطن علم حصولی، ذهن انسان است و تفكّر حصولی از راه  علم، حصولی یا حضور

مفاهيـم اسـتنتاج می‏شـود و در بـاب خودشناسـی هـم محصـول آن، خودشناسـی نـاب نيسـت. 

ی مشاهده كند؛ آنگاه میي‏ابد  خودشناسیِ ناب آن است كه انسان، نفس خود را با علم حضور

كه ذات او عين ربط به موجودی مستقل است و حتماً »مربوطٌ‏اليهِ« او كه خدای سبحان است، 

بـه مقـدار شـهود انسـان، مشـهودش می‏شـود. در واقـع، بهتريـن روش معرفـت نفس، خودشناسـی 

ی خويشتن است. هويت انسان، عين ربط به  فطری است كه همان شناخت شهودی و حضور

ک طرف مسـتقل مبدأ اشـراق دانسـته  خداوند اسـت و معنای ربطی و اضافۀ اشـراقی جز با ادرا

ک و شـناخت شـهودی خدای سـبحان  ک شـهودیِ ذات انسـان در پرتو ادرا نمی‏شـود. پس ادرا

بـه دسـت می‏آيـد )جـوادی آملـی، 1389 )ج(: ص107( و ایـن وقتـی بـرای انسـان ممکـن می‏شـود 

يـه از آنِ اوسـت و  يابـد و دنيـای مذمـوم را رهـا كنـد؛ يعنـی آنچـه بـه عار کـه خويشـتن خويـش را در

ی او را رهـا خواهـد كـرد، كنـار بگـذارد و بـا حقيقـتِ جـانِ ملكوتـی خويـش مرتبـط شـود، بايـد  روز

بـا درون خويـش نجوايـی داشـت تـا خـود را يافـت. هركـس در شـبانه‏روز بـا خويـش خلوتـی کنـد و 

نيازهـای درونـش را شناسـايی كنـد، كمك‏ـم بـه دالان ورودی معرفـت نفـس می‏رسـد و بـه شـكلی 

جامـع می‏پرسـد كـه »مـا يكسـتيم«، »كـه بوده‏ايـم«، »كـه خواهيـم شـد«، »از كجـا آمده‏ايـم و به كجا 
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خواهيـم رفـت« )جـوادی آملـی، 1389 )ج(: ص114(. حجابـی كـه مانـع رسـيدن بـه علم‏اليقيـن و 

شهود می‏شود، همان حجاب گناه است.

، مجاهدت‏هـای عبـادی و تهذيبـی در شـب، شـهودِ  حضـرت موسـی؟ع؟ پـس از چهـل شـبانه‏روز

تجلی الهی نصيبش شد، تورات بر او نازل گشت و قرآن كريم اين حقيقت را چنين بيان میك‏ند: 

ةً؛ و با موسی ]برای عبادتی 
َ
يْل

َ
رْبَعِينَ ل

َ
هِ أ بِّ تْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمّ مِيقَاتُ رَ

َ
ةً وَأ

َ
يْل

َ
ثِينَ ل

َ
»وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَل

ویژه و دریافت تورات[ سـی شـب وعده گذاشـتیم و آن را با ]افزودن[ ده شـب کامل کردیم« )اعراف: 

142(. پس ميقات موسایك‏ليم؟ع؟ با خدای سبحان چهل شب شد و هديۀ خداوند به ‏موسی؟ع؟ 

در اين ضيافت، تورات بود )جوادی آملی، 1389 )د(: ج2، ص133(.

ایشان در جایی دیگر یقین را با شهود یکی دانسته و راه وصول به آن را عبادت می‏داند و می‏فرماید: 

گر  »انسان بر اثر عبادت به مقام رفيع يقين می‏رسد و تا بر عبادت تيكه دارد، اهل يقين است و ا

لحظه‏ای عبادت را ترک كند به عصيان آلوده می‏گردد و اگر عبادت را انكار كرد به كفر و ارتداد و 

محروميّت ابدی دچار می‏شود. معنای آيۀ كريمۀ "واعبد ربّك حتّی يأتيك اليقين" نيز اين نيست 

كه انسـان با رسـيدن به يقين، نيازی به عبادت ندارد؛ زيرا كلمۀ "حتی" در اين آيۀ كريمه برای 

بيان منفعت و بركتِ عبادت است، نه حدّ آن، تا با رسيدن به آن عبادت متوقف گردد. اين آيه 

راه رسـيدن به نعمتِ يقين را بيان میك‏ند. عبادتی كه هدف آفرينش اسـت، عبادتی اسـت كه 

محصولی چون يقين داشته باشد و عابدانی كه از نورانيّت و صفای باطن و شهود بی‏بهره‏اند، 

چنين عبادتی ندارند. اينان همانند درختانی هستند كه تناور شده و به برگ نشسته، اما به بار 

ننشسته‏اند. آنان كه با عبادت به "علم‏اليقين" دست يافتند، به تصريح قرآن كريم قدرت شهود 

 لَو تَعلَمُونَ عِلمَ ٱليَقِينِ، لَتَرَوُنّ الْجَحِيمَ". پس 
َّ

كُمُ التّكَاثُرُ... كَل آتش دوزخ را خواهند يافت "ألْهَا

يقينِ حاصل از عبادت همان شهود است و چون درجات آن نيز بی‏نهايت است، هدف نهايی 

عبادت نيز بی‏نهايت خواهد بود« )جوادی آملی،  1389 )د(: ج3 ، ص433(.
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ـق انسـان بـدان توصيـه شـده و هـر عملـی كـه بـر انسـان واجـب 
ّ
بنابرايـن، هـر خُلـق و خويـی كـه تخل

يَقِيـنُ؛ و 
ْ
يـا مسـتحب شـده، بـرای شكوفاشـدن معرفـت آدمـی اسـت: »وَاعْبُـدْ رَبّـكَ حَتّـى يَأتِيَـكَ ال

: 99( تا جان او بالا رود و به ملاقات  پروردگارت را تا هنگامی که تو را مرگ بیاید، بندگی کن« )حجر

: 10( و نـور  عَمَـلُ الصّالِـحُ يَرْفَعُـهُ« )فاطـر
ْ
ـبُ وَال كَلِـمُ الطّيِّ

ْ
يْـهِ يَصْعَـدُ ال

َ
خـدای سـبحان نايـل گـردد: »إِل

خدايی كه نور آسمان‏ها و زمين است، در آيينۀ جان شفاف او بتابد. بنابراین شهود معرفتی انسان، 

اصيل است و تداوم آن نامحدود و نه‏تنها اعمال بدنی او برای شكوفايی شهود اوست؛ بلكه اعمال 

قلبی و اخلاقی او نيز برای همان شـهود اسـت؛ گرچه گرايش‏های اخلاقی او نيز از اصالت نِسـبی 

برخوردار است )جوادی آملی، 1389 )د(:  ج2، ص176(.

تشکیکهشا و دوهش ا دحضوری

اسـتاد جـوادی آملـی شـهود و يقيـن را از شـئون معرفـت و علـم و تشـکیکی می‏دانـد و آن را دارای 

معـروف و معلـوم می‏دانـد کـه عبارت از اسـمای حسـنای الهی اسـت، و چون اسـمای الهی تعدّد 

دارد، معرفت‏هـا نيـز متنـوّع خواهـد بـود و هـر معرفتـی در حـدّ خـود از يقيـن برخـوردار اسـت. از 

ـق آن تصـوّر كـرد و چـون شـهود و یقیـن 
ّ
گـون به‏لحـاظ متعل ايـن‏رو می‏تـوان بـرای يقيـن، انحـای گونا

دارای مراتـب اسـت آن را بـه يقيـن علمـی )علم‏اليقيـن( و يقين عينـی )عين‏اليقين( و يقين حقّی 

ق آن كه اسـمای حسـنای الهی اسـت نامحدود است، 
ّ
)حقّ‏اليقين( تقسـيم كرده‏اند و چون متعل

حـدّ خاصـی از حصـول يقيـن يـا شـهود آن را نمی‏تـوان پايـان مرحلـۀ يقيـن دانسـت. حاصـل اینكـه 

حقيقـت يقيـن، نـوری اسـت تشـكيكی كـه هم فزونی‏پذير اسـت و هم حـدّ خاص نـدارد )جوادی 

آملی، 1389 )د(:  ج2، ص206(.

مـراد از اسـمای الهـی همـان حقايـق غيبـی عالـم اسـت كـه به‏لحـاظ سِـمه و نشـانۀ خـدا بـودن، بـه 

، عاقل، مسـتور به حجاب غيب، مخزون عند‏الله  »اسـم« موسـوم شـده اسـت، حقايقی كه باشـعور
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و در عيـن حـال خزائـن اشـيای عالـم هسـتند؛ موجـودات عاليـه‏ای كـه همـۀ حقايـق عالـم شـهود، 

تنزّلي‏افته و رقيقه‏ای از آنان اسـت و همۀ آنچه در آسـمان و زمين مشـاهده می‏شـود از نور و بهای 

آنـان مشـتقّ شـده و بـه خيـر و بركـت آنهـا نـزول يافتـه و مقصـود از تعليـم آنها بـه آدم، تعليـم به علم 

حصولـی و از طريـق الفـاظ و مفاهيـم نيسـت؛ بلكـه مـراد »اِشـهاد حضـوری« اسـت؛ بـه ايـن نحـو 

كـه آن وجودهـای ملكوتـی، مشـهود آدم قـرار گرفتنـد )جـوادی آملـی، 1389 )د(:  ج3، ص169(. بـه 

هـر حـال، آنچـه بـه آدم تعليـم شـد و به او ارائه گرديد، همان حقايق عالیه، موسـوم به »اسـماء الله« 

است. در واقع معرفت برای انسان همان شهود خداوند و اسمای حسنای اوست و انسان به هر 

ميزان در درجات شـهودی صعود كند، مشـهودهای بيشـتری برای او آشـكار می‏شـود و به همين 

لحاظ، لقاء‏الله حدّی ندارد. 

بـرای کسـانی کـه پدیـدۀ شـهود حاصـل می‏شـود، آیـا می‏تواننـد بـرای آنچـه مشـاهده کرده‏انـد، بـه 

عقـل هـم اسـتناد کننـد؟ اسـتاد جـوادی معتقـد اسـت کـه پـس از شـهود، ممکـن اسـت احتمـال 

ی دهـد و لـذا نیـاز دارد تـا از دلیـل عقلـی بـرای رفـع خطا اسـتفاده کند.  خالف آن بـرای عـارف رو

از ایـن‏رو رجـوع كشـف و شـهود عرفانـی بـه برهـان عقلـی بـرای آن اسـت كـه گرچه عـارف در حين 

متعـارف،  بـه حـال  بازگشـت  و  زوال شـهود  از  بعـد  ولـی  نمی‏دهـد؛  احتمـال خالف  مشـاهده، 

احتمـال خالف در ذهـن انسـان غيرمعصـوم یافـت می‏شـود. در چنيـن وضعـی يـا بايـد بـه‏ دليـل 

كـرد كـه مرجـع آن نيـز عقـل اسـت يـا بـه دليـل معتبـر عقلـی كـه ضـرورت آن  نقلـی معتبـر رجـوع 

مطلـبِ مشـهود و منكشـف عرفانـی را اثبـات يـا اصـل امـكان آن را تثبيـت كنـد )جـوادی آملـی، 

ج4، ص480(. 1389 )د(:  

بنابراين مهم‏ترين عنصر محوریِ شناخت برای غيرمعصوم همانا برهان عقلی است. از اين‏رو اهل 

معرفت براهين فلسفی را برای عرفان، همانند قضايای منطقی برای حكمت می‏دانند؛ يعنی برهان 

يابی صحّت شهودِ غيرمعصوم، صبغه مقدّمی دارد. عقلی برای ارز
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عقلدوهش و 

 خـدای سـبحان انسـان را بـا سـرمايه‏های علمـی و عملـی آفريـده اسـت. سـرمايه‏های علمی انسـان 

دارای دو بخش است: علم حصولی و علم حضوری. علم حصولی همان علم اكتسابی است كه 

از راه اندام‏های ادراكی، مانند چشم و گوش و ديگر حواسّ ادراكی به رهبری عقل به دست می‏آيد 

 
َ

مّهَاتِكُمْ ل
ُ
خْرَجَكُمْ مِنْ بُطُـونِ أ

َ
ـد، تنهـا از ابـزار تحصيل آن بهره‏مند اسـت: »وَالُلّه أ

ّ
و انسـان در آغـاز تول

كُمْ تَشْـكُرُونَ« )نحـل: 78(؛ ولی از نظر علم 
ّ
عَل

َ
فْئِدَةَ ل

َ ْ
بصَارَ وَال

َ ْ
كُـمُ السّـمْعَ وَال

َ
مُـونَ شَـيْئًا وَجَعَـلَ ل

َ
تَعْل

حضوری و شهودی، خداوند انسان را با سرمايه‏ای گران‏بها آفريد و آن تسويۀ جان آدمی و الهام فجور 

هَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها« )شمس: 8-7(.
ْ
ل

َ
و تقوا به اوست: »وَنَفْسٍ وَ ما سَوّاها فَأ

علم حضوری نظير علم حصولی نيسـت كه وصفی متمايز و جداگانه برای روح انسـان باشـد و با 

فقـدان آن انسـانيت انسـان باقـی بمانـد؛ بلكـه علم حضـوری در سـازمان آفرينشِ او نقـش دارد و اگر 

كسـی سـرمايۀ علـم حضـوری خويـش را از دسـت داد، يعنـی فطـرت خـود را در گور هواهای نفسـانی 

مدفون سـاخت، ديگر از نعمت روح و نفس انسـانی برخوردار نيسـت و معنای صحيح انسـانيت 

بر او صدق نمیك‏ند )جوادی آملی، 1389 )د(: ج3، ص308(. همۀ اسفار چهارگانه به‏صورت‏های 

گوناگـون در قـرآن تبييـن شـده‏اند. بيشـتر ايـن‏ آيـات براسـاس علم حصولی و اسـتدلال اسـت؛ چون 

 في ذلِكَ 
َ

عنوان‏های تفكّر و تدبّر و تعقّل در آنها آمده‏اند كه همگی از سـنخ علم حصولی‏اند: »إنّ

لآياتٍ لِقَومٍ يَعقِلون« )رعد: 4(.

قرآن كريم افزون بر راه‏های اسـتدلال حصولی، راه‏ علم شـهودی را نيز مقابل انسـان‏ها گذاشـته و به 

آن )علم شـهودی( بسـيار تشـويق كرده اسـت؛ برای مثال می‏فرمايد علم شـما مقدّمۀ عقل اسـت و 

 
ّ

هَا إِل
ُ
اسِ وَمَـا يَعْقِل  نَضْرِبُهَـا لِلنَّ

ُ
مْثَال

َ ْ
ـكَ ال

ْ
هرگـز هـدف نيسـت، بلكـه علم نردبانی بيش نيسـت: »وَتِل

عَالِمُـونَ« )عنكبـوت: 43(. پـس صـرف عالم‏شـدن بـدون ترقـی بـه مقـام عقـل، در راه ماندن اسـت 
ْ
ال

و عاقل‏شـدن هنـر اسـت؛ زيـرا عاقـل كسـی اسـت كـه وسـيله را هـدف نداند و از توسـل به آن وسـيله 
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بهره‏مند شـود و از نردبان آماده برای صعود، سـود ببرد؛ از اين‏رو فرمود عالمان راسـتين به مقام عقل 

می‏رسند، وگرنه »رُبَّ عالمٍ قد قَتَله جهله وعلمه معه لاينفعه« )نهج‏البلاغه: حكمت 107(.

قرآن در غيرتعبديات، برای معارف اعتقادی برهان می‏آورد؛ اما در مسائل تهذيب و تزيكه و مراقبه و 

محاسبه نفس، بشر را به‏سمت علوم شهودی سوق می‏دهد و انسان را به علم شهودی فرامی‏خواند 

)جوادی آملی، 1388: ج24، ص106(؛ مثلاً تبيين سيره و سنّت علمی انبيا و اوليا را براساس علم 

شـهودی و حضـوری شـكل می‏دهـد، دربـاره ابراهيـم خليـل؟ع؟ از ارائـه ملكـوت آسـمان و زميـن بـه 

ـماواتِ والَارض( )انعام: 75( سـخن می‏گوید، درباره يوسـف  كـوتَ السَّ
َ
وی )وكَذلِـكَ نُـري إبرهيـمَ مَل

ه( )يوسـف: 24( و  ولا اَن رَءا بُرهنَ رَبِّ
َ
ت بِهِ وهَمَّ بِها ل قَد هَمَّ

َ
صديق؟ع؟ از رؤيت و شـهود قلبی او )ول

يَهُ مِن ءايتِنا( )اسراء: 1(  ذي أسري‏ بِعَبدِهِ... لِنُرِ
َّ
؟ص؟ از ارائه آيات )سُبحانَ ال در مسئلۀ معراج پيامبر

ىٰ(‏ )نجم: 11(.
َ
فُؤَادُ مَا رَأ

ْ
بَ ال

َ
و رؤيت قلبی وی سخن می‏گويد )مَا كَذ

بنابراين معارفی كه نصیب انبيا و اوليا می‏گردند، همه بر پايۀ علم حضوری و شهودی‏اند و تشويقی 

برای ديگران -كه واجد چنين علم شهودی نيستند- كه با حركت براساس علم حصولی صحيح، 

تَرَوُنّهَـا عَيْنَ 
َ
جَحِيمَ، ثُـمّ ل

ْ
نّ ال تَـرَوُ

َ
يَقِيـنِ، ل

ْ
ـمَ ال

ْ
مُـونَ عِل

َ
ـوْ تَعْل

َ
 ل

ّ
می‏تواننـد بـه علـم حضـوری برسـند: »كَل

يَقِينِ؛ هرگز چنين نيست، اگر علم‏اليقين داشتيد! به يقين دوزخ را م‏ىبينيد، سپس آن را قطعاً به 
ْ
ال

: 5-7(؛ يعنی اگر كسی اهل علم‏اليقين باشد و به آن اعتقاد داشته  عين‏اليقين درمي‏ىابيد« )تكاثر

باشد و برابر آن عمل كند، جهنم را هم‏اكنون می‏بيند و علم حضوری به دوزخ پيدا میك‏ند، نه اينكه 

پـس از مـرگ جهنـم را می‏بينـد؛ چـون آن زمـان، كافـر و ملحـد نيـز جهنّـم را می‏بينند )جـوادی آملی، 

1388: ج24، ص107(. 

بنابراین اگر حقيقت اسم عظيمی با علم حضوری مشهود انسان كامل شود و خدای سبحان، كنه 

اسـم كبيـری را بـه وی اشـهاد كنـد، همـۀ حقايـق اسـمای حسـنا كه زيرمجموعۀ آن اسـم عظيـم و در 

محدودۀ اين اسم كبير واقع است، با علم حضوری، مشهود انسان خواهد شد.
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كيف‏موصعم ملع تي

كامـلِ معصـوم‏، مخـزن علـم  انسـان  گـر  ا ايـن‏رو  از  اسـت؛  عيـن علـم  معلـوم  شـهودی،  علـم  در 

ی عيـن خارجـی معلوم  ی اسـت؛ نـه حصولـی، و در علـم حضـور ی حضـور خداونـد شـود، علـم و

باشـد، مخـزن  كامـل معصـوم‏، مخـزن علـم خـدا  انسـان  گـر  ا بنابرایـن  آن.  از  نـه صورتـی  اسـت؛ 

كـه  كـه واجـد همـه آنهاسـت؛ البتـه از آن لحـاظ  حقايـق اشـيای عينـی خواهـد بـود؛ به‏گونـه‏ای 

ی را بـه علـم حصولـی تبديـل میك‏نـد،  انسـان دارای حـواس و ذهـن فعـال اسـت و علـم حضـور

می‏توانـد گذشـته از خزانـۀ شـهودی نسـبت به متن اشـيا، مخزن حصولی نسـبت بـه صورت‏های 

گاه  آنها باشـد؛ اما بعضی از علوم نزد خدای سـبحان مخزون اسـت و حتی امام معصوم‏ از آن آ

نيسـت و در نتيجـه، مخـزن آن نيـز نخواهـد بود؛ مانند آنچه كه اميرمؤمنان‏؟ع؟ قبل از شـهادت، 

در بـاره اَجـل و زمـان مـرگ فرمـود: 

بَى الُلّه إِلا 
َ
، فَأ مْرِ

َ
ا الأ

َ
بْحَثُهَا عَنْ مَكْنُونِ هذ

َ
يامَ أ

َ
طْرَدْتُ الأ

َ
هَرَبُ مِنْهُ مُوَافَاتُهُ. كَمْ أ

ْ
فْس وَال جَلُ مَسَاقُ النَّ

َ ْ
»ال

ـمٌ مَخْـزُونٌ! روزهايـی دربـاره مرگ و راز آن به پژوهش پرداختم؛ ولی خداوند جز 
ْ
إِخْفَـاءَهُ. هَيْهَـاتَ ! عِل

پنهان‏نمودن علم آن را صلاح نديد. هيهات كه اين، علمی اسـت مخزون و پنهان« )نهج‏البلاغه: 

خطبه 149( )جوادی آملی، 1389 )د(، ج4، ص132(.

نتیجه‏گییر

 مسـئلۀ شـهود عرفانـی به‏عنـوان رویـداد و پدیـدۀ محقق در نظام هسـتی در بسـیاری از ادیان جهان 

مطـرح اسـت و در عرفـان اسالمی نیـز یکـی از مباحـث مهـم بـه ‏شـمار می‏آید و نسـبت به چگونگی 

و روش و مراتـب آن نـگاه متفاوتـی می‏تـوان بـه دسـت‏ آورد. در ایـن نوشـتار بـه نـگاه آیـت‏الله جـوادی 

دراین‏باره پرداخته شده است. ایشان معتقد است شهود عرفانی امری شخصی است و تنها زمانی 

اعتبار خود را به دسـت می‏آورد که به کشـف و شـهود معصوم منتهی شـود. ایشـان برای شهود چهار 



آم یدواج‏ لهلاآيت‏ ها نگزا مومام معصا مل عو یناعرف دهوشی سانش‏تفرعم /  23

مرتبه را مطرح می‏کند: 1- علم به اسرار مُلک و طبیعت 2- علم به اسرار ملکوت و فراطبیعت 3- 

مقام احسـان یا امکان نظر به جبروت و عرش خداوند 4- مقام یقین که در این مرحله از متن امور 

، آن حقیقت واحده را مشاهده می‏کند و بدین‏سان به یقین می‏رسد. متکثر

ایشان راه وصول به یقین را عبادت می‏دانند و آن عبادتی است که نورانیت و صفای باطن و شهود 

را به همراه بیاورد؛ از این‏رو یقینِ حاصل از عبادت همان شهود است. البته شهود و یقین از شئون 

معرفت و علم دانسته شده و دارای تشکیک است؛ بنابراین هر معرفتی در حد خود از یقین خاصی 

برخـوردار اسـت و از ایـن جهـت اسـت کـه یقیـن بـه علم‏الیقیـن و عین‏الیقیـن و حق‏الیقیـن تقسـیم 

می‏شود. شهود اسمای حسنای الهی، نامحدود است و از این جهت، حد خاصی از حصولِ یقین 

و شهود را نمی‏توان پایان یقین دانست. 
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